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 چکیده

شی ووقوع هر چند   سائل متعدد حقوقی مواجه میمغمی شخصء اغما بیهو اما قانون مدنی  ؛سازدعلیه را با م

صوص شاره نموده در خ ساله ا سائل متعدد دیگری  اغماء تنها به یک م شتهبدون را  و م سخ گذا ستپا این . ا

مربوب به حجر قیاس  به احکام با مسععائل مربوب به اغما را وضعععیت باعگ گردیده اغلن نویسععندگان حقوقی 

اعمال حقوقی تعیین وضععععیت  تفکیک دقیق مقوله اغما از حجر و دف از نگارش این پژوهشهحل نمایند. 

اینکه رغم علیشعته شعده اسعت، های این مقاله که به روش توصعیفی تللیلی نگاعلیه اسعت. بر پایه یاتتهمغمی

سععخن گفته اما واقعیت این اسععت که  در در کنار یکدیگر و مسععت مجنون و بیهوشمعاملات  از بطلان قانون

شتن اهلیت و عدم حجر  ست که علیرغم دا ست ا سنخ بطلان معاملات م به دلیل عدم بطلان معامله بیهوش از 

ست نه معامله مجنون که  شاء در زمان عقد، معامله اش ملکوم به بطلان ا صد ان شاء وی تلقق ق صد ان عدم ق

ساس نصن قیم برای مغمی علیه هر چند بیهوشی او به درازا  شه در عدم اهلیت و حجر وی دارد. بر همین ا ری

شد  ست و تنها می توان همچون ترد عاجز برای ویبک ست ا صن امین  نهاد  از نادر ستفاده ن ساخ   .نمودا انف

داشته و از باب تقوم عقود ن مغمی علیه ریشه در حجر نیز وکالت و سایر عقود اذنی در اثر اغمای طولانی مدت

 است. اذنی به اذن

 می علیه، عقود اذنی، حجر، قصد انشاغاغما، م واژگان کلیدی:
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  مقدمه:

ضییع معرض در علل مختلف به که دارند وجود شهروندانی جامعه هر در  اکثر در وضعیت این دارند، قرار حقوق ت

ست در نقص وجود دلیل به  موارد نمی  آن للاظ به که شود،شهروندان می این خاص شرایط ایجاد به منجر و این اتراد ا

 برای این اقشار، دنیا، مختلف حقوقی های نظام قوانین نمایند؛ به همین للاظ در دتاع خود حقوق از مثل بیشتر مردم توانند
ضع قوانین حمایتی ست؛شده و ضوعه حقوق ا شور مو صول و قواعد مختلفی را در حمایت از ما ک  این نیز  در این زمینه ا

ست. در ضع نموده ا سته یک اتراد و سته توان دوکلی می بندی د ایران  نظام حقوقی گذار قانون حمایت مورد اتراد را  از د

قانونگذار آنها را مورد  ، غیر از حجردیگری  ملجوری که به دلایل غیر اتراد دوم دسععته و ملجورین اول دسععته دانسععت،

صی که اغما بر وی عارض میحمایت قرار داده شخ ست.  ستی مورد ا ست که به دلیل اخیر بای صی ا شخا گردد یکی از ا

اغما در این حوادث، قانونگذار ایران تنها در حمایت مقنن قرار گیرد؛ اما با وجود حوادث متعدد جامعه امروزی و بروز  

سخ  195ماده  سائل مربوب به بیهوش را بدون پا سایر م شی  پرداخته و  ضعیت عقود در حال بیهو قانون مدنی به ذکر و

گذاشععته اسععت و موضععوع مغمی علیه و حقوق حمایتی وی حتی در قانون و کتن حقوقی نیز تا حدودی ملجور مانده 

 است.

در زمینه موضوع مورد پژوهش به طور کلی پژوهش هایی صورت گرتته است؛  گاننگارندحسن بررسی های 

سن ره پیک و آرش ابراهیمی با مقاله  شیاری بر عقود اذنی»ح سطح هو ضایی، « اثر کاهش  در مجله دیدگاههای حقوق ق

در مجله تقه پزشععکی، ملمود حائری مهریزی و  با مقاله ی اثر کاهش ملتوای هوشععیاری بر عقود اذنیآرش ابراهیمی 

در مجله ی مطالعات تقه و حقوق « اثر اغما بر قرارداد وکالت در تقه و حقوق ایران»ولی الله نصععیری رضععی با مقاله ی 

این اسععلامی به طور کلی به موضععوع پژوهش حاضععر پرداخته اند؛ لیکن چنانچه از عناوین مقالات مذکور نیز پیداسععت، 

بر تأثیر اغما بر عقود اذنی متمرکز بوده و سععایر مسععائل مرتاط با مغمی علیه را پوشععش نمی دهند؛ تمایز مقاله  مقالات

صلت عقد مغمی علیه در زمان  سی مانایی علت عدم  ست که علاوه بر برر شته های قال در این ا ضر با مقالات و نو حا

غیر اذنی دارد، موضوعات ماتلا به مغمی علیه پس از بیهوشی  عقودبیهوشی و اثراتی که بیهوشی بر عقود ماتنی بر اذن و 

 را نیز مورد کنکاش قرار می دهد.

بنابراین پرسش اصلی ما در این پژوهش این است که علت بطلان معاملات ترد بیهوش )مغمی علیه( در حقوق 

ش اهلیتما بر مانای تقدان  صد ان ست یا تقدان ق ستوار ا ستا بدواً د  ا؟ا سی ارتااب مقوله ی اغما با حجر، در این را ر برر

سپس تأثیر اغما بر اعمال حقوقی مغمی علیه با ذکر نظرات مختلف  شود،  شا تایین می  صد ان رابطه ی تقدان اهلیت و ق

 .تقهی و حقوقی بیان می گردد 

شامد و حادثه ایاغما را در لغت به معنای  ست دادن حس و حرکت بر اثر پی سینی) از د و در (، 57: 1385، ح

اصطلاح حقوقی آن را به عارض شدن نوعی سستی غیر طایعی در انسان بدون مصرف مواد بی حس کننده و مخدر که 
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سی را از عمل باز می صاری و دیگران، قوای ح سری و375: 1/1388دارد)ان سرا ضعی تعریف  ( و تقدان حواس  نه مو

سی، کرده شکی495: 1/1376اند)طو صطلاح پز ست تعالیت  مغزی شدید لاختلا ( اغما در ا  شدید کاهش به منجر که ا
شیاری می سطح سات بیمار که نلوی به (،83: 1386گردد)گودرزی و کیانی، هو سخ خود اطراف به تلرکات ن سن پا  منا

سگری پور ونقی زاده، نمی ست اغما  حالتی دیگر تعایر به (78: 1391دهد)ع سی با اختلال که ا شیاری و تنف سی و هو  و ح
 اغما در به ماتلا ( ترد59 :1380کیانی، انجامد.)گودرزی، به طول سال چند تا دقیقه چند از است ممکن و است توام حرکتی

؛ عسععگری پور و نقی 68: 1389سععراجی،  )گردد؛بر می هوشععیاری و یاتته بهاود هفته چند ظرف حداکثر در موارد اکثر

ستگی زمان این طول اما (؛74: 1391زاده، ست دارد؛ ممکن وارده مغزی ضایعه شدت و ی آنکننده ایجاد علت به ب در  ترد ا

 ی زندگیمرحله اغما وارد از و نیاتته بهاود مدتی از مدتی بسیار کوتاه مجددا هوشیاری خود را به دست آورد یا اینکه پس
 شود.  نااتی

شی تفاوت می   شکی بین اغماء وبیهو شی اطلاق را به  و اغماءنهد هر چند عرف و علم پز صی از بیهو نوع خا

از آن خلاف عادت است ودر مقابل بیهوشی)ارادی یا غیر  و بازگشت و بهاودیکنند که ناشی از ضایعات مغزی است می

با جریان عادی امور اسععت؛  و مطابقکنند که به هوش آمدن شععخص، امری مورد انتظار ارادی( را به مواردی اطلاق می

 تمیز مفهوم و احکام حاکم بر بیهوش و مغمی علیه یکسان است. از للاظ پزشکی جهت وحقوقیلکن در اصطلاح تقه 
سی اغما، باید از مغزی مرگ شیاری عدم آیا که شود برر شت ترد در هو ست پذیر برگ شیاری عدم اگر خیر؟ یا ا ترد  در هو

 مسمومیت مثل خاص عوامل اثر در است ممکن عدم هوشیاری موقت این و گردداغما تلقی می باشد موقت و پذیر برگشت
سمومیت یا تریاک با شود )دیاایی ، نیز دارویی م سی از پس اگر (؛ اما116 :1384ایجاد  شیاری عدم که شود معلوم برر  هو

شت و دائمی شخص می ناپذیر برگ ست م  مرگ للاظ به توانددائمی می قطع این و شده مغزی دچار مرگ ترد گردد کها
 باشد. مغز سلولهای

صوص اتراد حادث میاغما  شده یا بیماری خاص در خ ساس بروز حوادث و وقایع پیش بینی ن گردد و گاه بر ا

صورت میگاه نیز جهت اعمال جراحی با اراده سان به یک باره توانایی ی اتراد  سان گردد که ان سئله  پذیرد. بروز این م

اغمای کوتاه  از اعم پژوهش این اغما  در از ما مراد دست بدهد؛ اداره نسات به امور و مسائل حقوقی و مادی خویش را از

خواهد بود و در هر مورد که تفکیک میان آنها لازم باشععد، به طور خاص به ذکر نوع  مدت )قصععیر( و بلندمدت)طویل(

شاره می شی عمومی حالت گردد.اغما ا د چرا گیرشود نیز در بلگ ما جای میایجاد می ترد در شده کنترل و موقتاً که بیهو

باشععد؛ هرچند یکی ارادی و قابل پیش بینی اسععت و که ماهیت اغما به معنای مصععطلح و بیهوشععی عمومی  یکسععان می

 قابل پیش بینی.  و غیردیگری غیر ارادی 

چنانچه ذکر گردید، با وجود اینکه علم حقوق بایسععتی در خصععوص تمامی وضعععیت های خاص اتراد تعیین 

ما در خصوص برخی از وضعیت های خاص انسانها )جنون، سفه، صغر، ناتوانی( طراحی تکلیف نماید؛ لیکن در حقوق 

صورت گرتته و برنامه ست ریزی  صی که دچار اغما می اما ا شخ گردد  )مغمی علیه( چارچوب های حمایت در مورد 

ست. آثار شخص نی شدن اغما و با که پیامدهایی و قانونگذار، م صل  جاری آن تداوم عارض  تعیین تکلیف  ،شودمی حا
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ی وی وظایفی که قانوناً بر عهدهتعیین تکلیف قراردادهای جایز مغمی علیه، نلوه ی  حمایت های قانونی از مغمی علیه، 

اسععت پس از بوده از جمله مسععائلی اسععت که بایسععتی از نظر حقوقی مورد بررسععی قرار گیرد. در این مقاله تلاش شععده

 روابط اغما بر بروز که مغمی علیه،  آثاری حمایتی از  های جناه و اهلیت وضعععیت هلیت،بررسععی رابطه اغما و تقدان ا
  کند، مورد کنکاش قرار گیرد.حقوقی ترد ایجاد می

 . رابطه فقدان قصد و فقدان اهلیت1

داند؛ هرچند تصععور انجام معامله در به تاع از تقه امامیه عقد در حال بیهوشععی را باطل می 195قانون مدنی ایران در ماده 

صوص ترد بیهوش و مغمی علیه غیرممکن به نظر می شیوه خ سد؛ لکن این امر در قانون مدنی و کتن حقوق مدنی به  ر

است. قانون مدنی صراحتاً علت بطلان معامله ی بیهوش ل قلمداد شدهی در حال بیهوشی باط و معاملهسنتی ذکر گردیده 

کند؛ هرچند در تقه برخی از تقها در مالگ شرایط متعاقدین علیرغم اینکه علت بطلان معامله را تقدان قصد انشا بیان می

شا( می سان بطلان معاملات شخص بیهوش هازل )شوخی کننده( را تقدان قصد نقل )قصد ان را تقدان عقل ذکر دانند؛ 

ملقق ؛ 233: 1/1425مکارم شععیرازی، ؛  2265: 22/1362؛ طوسععی، 612: 3/1413؛حلی، 2661: 14/1415اند )نراقی، کرده

 .(172بی تا،  /4حسینی العاملی،  ؛ 449بی تا، /1سازواری، 

قصد انشای وی حجر توان از بطلان معامله ی بیهوش و تقدان مسئله ی حائز اهمیت آن است که در تقه آیا می

شا و حجر ملازمه وجود دارد یا خیر؟ با تدقیق در عاار صد ان ستنتاج نمود؟ و آیا میان تقدان ق شخص  اتوی را ا تقها م

ر حین معامله تفاوت وجود دارد؛ تقدان حکومت دتقدان عقل  باقوه عاقله  اصععل گردد که از نظر ایشععان بین  تقدانمی

د باطل قلمدا بیهوش وو بر این اسعععاس معامله ی مجنون و مسعععت  معامله اسعععت عقل در حین معامله موجن بطلان

مجنون با مسععت و  وضعععیت ی عقل موجن حجر و عدم اهلیت بوده و از این جهت اسععت که گردند اما تقدان قوهمی

ر عروض چرا که مسعععت و بیهوش تاقد قوه ی عاقله نیسعععتند بلکه به نلو موقت و در اث ؛تفاوت بنیادین دارد بیهوش

قتدار خود و دیر یا زود با زوال این عارضه عقل مجدداً بر کرسی ا گردیده استعارض خاص، حکومت عقل آن ها زائل 

 ندارند. برخواهد گشت؛ کما اینکه هیچ کدام از تقها در عدم حجر مست یا مغمی علیه اختلاف نظری

انشا دانسته و  به هر تقدیر قانون مدنی ایران به تاع برخی از تقها بطلان معاملات مست و بیهوش را تقدان قصد

اطی میان در باب شرایط اساسی معاملات با تفکیک شرب قصد و رضا از شرب اهلیت به طور کلی شاهه ی هر گونه ارتا

 .زدوده استن بطلان معاملات مجنون ومعاملات بیهوش را از ذه

                                                           

 و منها العقل، فلا یصح بیع المجنون و لا المغمی علیه و لا السکران بلاخلاف 1

 موضوعاتها الخاصه وو کذا الکلام فی المغمی علیه و السکران غیرالممیز و غیرهم ممن هو فاقد العقل المعتدبه فی التکالیف الشرعیه  2
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در در بررسی شرایط متعاقدین بدواً در یک بخش مستقل از شرطیت عقل و بلوغ سخن گفته و پس از آن  اتقه

که در این بخش ععع برای شخصی که توانایی انشای عقد را دارد ععع ذکر می نمایند  قصد ایجاد مضمون عنه بخشی مجزا 

ساهی خارج می گردد؛ لیکن نلوه ی نگارش  صوری، عقد هازل و عقد  ساتید بزرگ حقوق عقد  این توهم را برخی از ا

به از بطلان معاملات مغمی علیه، به اللاق مغمی علیه به مجنون از حیگ عدم اهلیت رسععیده و ایجاد می کند که ایشععان 

شان در اثر به کار بردن مواد مخدر درک و تمییز خود را از دست داده، مانند و کسی که  و بیهوششخص مست » بیان ای

 هر چند در بطلان عقد صادر از سوی شخص بیهوشبنظر می رسد در صورتیکه ( 259: 1393)شهیدی، « مجنون است

برخی از تقها  چنانچه –و یا به دلیل تقدان عقل  -چنانچه قانون مدنی گفته -به دلیل تقدان قصد انشا -به ترض صدور-

تردیدی نیسعععت ولی این امر ملازمه ای با ملجور بودن شعععخص بیهوش ندارد؛ کما اینکه از بطلان معامله ی  -اندگفته

ا اینکه ذکر بیهوش و مسععت در متوان جسععت، کمسععت و خواب و هازل و امثالهم نیز راهی به عدم اهلیت ایشععان نمی

شد وتوان مانایی بر عدم اهلیت مغمی علیه نمی راشرب عقل ردیف مجنون در کلام برخی از تقها و در ذیل  به همین  با

 اند.للاظ هیچ کدام از تقها تتوا به عدم اهلیت مست و بیهوش نداده
 نقش اغما در حجر. 2

 عدم به نظر رود،به شمار می اذنی انفساخ عقود عوامل از برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه از نظر تقهی اغما 
ستیفاء اهلیت ستیفا( در »که  بیان بدین اند؛مغمی علیه داده ا صرف )ا ست دادن اهلیت ت جایز بودن قرارداد وکالت و از د

شدن بیهوشی بر وکیل و تقدان اهلیت زمان بیهوشی می شد با این توضیح که با عارض  تواند دلیل نظر انفساخ وکالت با

موجن  آنچه حال این با نیسععت حجر مصععادیق از بیهوشععی هرچند» انبه گفته ایشعع« شععود.تصععرف ولایت بر او ثابت می

 اهلیت بیهوش شخص که چرا دارد، نیز وجود بیهوشی در شود منجر وکالت قرارداد انفساخ به موکل ملجوریت که شودمی
 مهریزی، حائری«)اسععت اهلیت دارای موکل که دارد اختیار در اموری تنها وکیل و دهددسععت می از را خودش اسععتیفای

 (.82: 1390رضی، نصیری

ملجورین را نام برده و قواعد  1214و  1207و با تفصععیل بیشععتری در موارد  212و  211قانون مدنی در مواد 

شدهمرتاط با آنها را ذکر کرده ست و در هیچ از این مواد نامی از بیهوش و مغمی علیه برده ن ست. مجدداً مقنن در ماده ا ا

شخ 1218 شان قیم مشخص میقانون مدنی ا گردد را احصا نموده و در آنجا نیز نامی از بیهوش و مغمی اصی که برای ای

است. ممکن است ادعا شود که هر چند قانون مدنی نسات به حجر مغمی علیه ساکت است؛ با استناد به علیه برده نشده

ساسی قاضی مکلف است در موارد سکوت، نقص و ابهام به  167حکم اصل  سلامی و تتاوی معتار قانون ا منابع معتار ا

توان اغما را از اسععااب حجر قلمداد نمود؛ صععرف نظر از درسععتی نلوه ی اسععتدلال، مراجعه نماید و بر این اسععاس می

 .نکرده استدهد که هیچ تقیهی اغما را در زمره ی  اسااب حجر قلمداد مراجعه به کلام تقها نشان می

دهد که با وجود این که امکان دارد اغما مدت زمان زیادی به طول میتللیل ماهیت حجر به خوبی نشعععان 

صوص مغمی علیه  شود؛ لیکن تقها بلگ حجر را در خ ضرر وارد  بینجامد و در طول این مدت نیز به اموال مغمی علیه 
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 خویش مال در رفتص از ممنوع از جهات جهتی به که شودگفته می تردی به ملجور تقها بیان مطرح نکرده اند؛ چرا که در
سوی  تیزیکی و للاظ به هر چند قادرند که نموده اعلام ملجور را نیز اترادی  قانونگذار و (12: 2/1392 خمینی، گردد)مو

و  نموده دتاع خود حقوق معاملات از در نمی توانند دماغی ضعععف للاظ به ولی دهند؛ انجام ای رامعامله خود جسععمانی

شان حقوق ضییع معرض در ای سفیه به دلیل تقدان 72: 1387گیرد)گرجی، قرار می ت صغیر، مجنون و  صرتات  ( و چون ت

شان تصرتات احتمالی  عقل یا رشد یا تمیز ممکن است بر خلاف مصالح  و مناتع آنان باشد، قانونگذار با اعلام حجر ای

ست که حجر و منع این اتراد از تآنان را تاقد اثر حقوقی اعلام کرده شن ا ست. رو صرف به معنای حکم تکلیفی لزوم ا

عدم تصععرف نیسععت؛ زیرا خطاب حکم تکلیفی به مجنون و صععغیر ممیز به دلیل تقدان شععرایط عامه تکلیف امکان پذیر 

صرتات  ضعی به معنای عدم ترتن اثر حقوقی کامل بر ت صرف، ممنوعیت و ست؛ بلکه مراد از حجر و ممنوعیت از ت نی

ساساً امکان هر گونه تصرف حقوقی از سوی شخص منتفی است، حجر و آنهاست. حال با این تللیل آیا د ر جایی که ا

آید؟ آیا اساساً چنین منعی که تلقق موضوع آن امکان ندارد، عقلایی بوده و منع او از تصرف حمایت از او به حساب می

ساً حجر در جایی امکان دارد که امکان ت سا ست؟ بنابراین ا شد و زیانده ی قانونگذار حکیم ا صرتات حقوقی در بین با

 چون برای شخص بیهوش ترض تصرتات حقوقی منتفی است، مسأله ی حجر وی نیز منتفی است.

اسععت و باید دید که با بوده اهلیت اغما دارای عروض از قال که اسععت این در خصععوص مغمی علیه ترض بر

صایص ایجاد می شدن اغما تغییری در این خ ستناد به قاعدهشود یا خیر؟ با عارض  صلاب می ا ست توان وجود عقل و ا

 اتراد به دلیل نیست و این  معامله به انعقاد قادر اساساً خود وضع طایعی للاظ رشد را در وی ملرز دانست، مغمی علیه به
 توان به نمیدارند و لذا  های خاص حقوقی  حمایت به نیاز نیستند، به للاظ وضعیت ویژه خود ی امورقادر به اداره اینکه

گردد بودن ایشان قائل بود. علاوه بر این ملجور قلمداد کردن مغمی علیه سان می ممنوع التصرف نتیجه در و ملجوریت

ملجورین مد نظر قرار  از حمایت تقط بلگ و نشود توجه آنهاست تصرف بودن از ممنوع که ملجوریت اصلی جناه به که

 از را ترد در تصرف اغما اهلیت که این ندارد. بعلاوه قول به مغمی علیه وجود در ملجورین حجر تلسفه حالی که گیرد؛ در
انسان  از اراده قطع سان مشابه که  موارد کلیه به آن را باید شود وحقوقی می سیستم در اختلال ایجاد هم سان برد،بین می

 .مواجه استدارد، و هم با موانع دیگری نیز در سیستم حقوقی ما  تسری نیز شود،می

اظهار  گردد،وکالت باطل می اغما، یا جنون بوسعععیله تصعععرف در جواز از موکل خروج با اینکه از بیان پس تقها

؛ طااطاایی 325 :22/1362اغما نیسعععت)نجفی، زمان بودن کوتاه یا بودن طولانی بین ترقی مسعععئله این در که دارندمی

 أو بجنون التصععرف جواز عن الموکل خرج لو ذاک»بیان می دارد: صععاحن جواهر در این زمینه ( 125 : 1/1337یزدى،
 ترق لا أنه أیضا تیها بل وتاق، موضع منهما واحد کل من بذلک بطلانها أن المسالک بل تی بها، الوکالة بطلان تی إغماء
 من الإغماء و الجنون»کما اینکه صععاحن عروه در این خصععوص معتقد اسععت  «قصععره و الإغماء زمان طول بین عندنا

صیرة الإغماء مدة کون و أدواریا، أو إطااقیا الجنون کون بین ترق غیر من أحدهما  علم بین ترق غیر من  و طویلة، أو ق
؛ «جدید إلى توکیل یلتاج الإتاقة تاعد لأحدهما أحدهما بعروض الاطلان على الإجماع ظاهرهم و جهله، و بذلک الموکل

 به که به این موضعوع توجه کنیم که  گرددنمایان می زمانی ملجور قلمداد کردن مغمی علیهعملی  اشعکال بنابراین اولین
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صادف از اعم هر دلیلی به اتراد شدن بیهوش ملض سخ وی اذنی عقود کلیه کوتاه، زمانی برای حتی جراحی عمل یا ت  منف
ای ی ویژهاغما خصیصه چون و بپردازد شده منفسخ عقود انعقاد به مجددا بایستحالت می آن از او آمدن با به هوش و گردد

سات شابه موارد به ن ستندارد، می م ستی خواب، حالت برای را حکم همین بای جدا  خود مناع از اذن که سایر مواردی و م

 است تراضی به استمرار وابسته جایز عقود حیات که هرچند»توان گفت؛ دانست. در پاسخ به این شاهه می جاری شودمی
ساخ نتیجه در و آن قطع باعگ  اذن پایگاه رتتن بین از و عرف  را اذن مدت کوتاه و موقت قطع حال این با شودعقود می انف

شی مانند هایی حالت بیان می توان این با و (430: 5/1394کاتوزیان، «)گیردنادیده می ستی و مدت کوتاه بیهو  را خواب و م
، کما اینکه برخی از تقها هرچند اغمای طولانی مدت را در حکم نمود اذنی عقود انفسععاخ بلگ از خارج عرف  حکم با

وتاه مدت را در حکم خواب دانسته و مناتی با سلطه مغمی علیه کجنون و سان بطلان عقود اذنی می دانند لیکن اغمای 

سیر با آن  .(252: 1416/2)حکیم، نمی دانند ستمانع دیگری که این تف صریمواجه ا  1207 ماده در ملجورین نبود ؛ ح
شد؛مدنی می قانون مغمی علیه  از نامی مدنی قانون 1207 ماده در حقوق ما و اینکه در حجر احکام با توجه به آمره بودن با

شده، ست. در مغمی علیه را توان نمی ذکر ن شده احصا هرچند ملجورین نیز تقه ملجور دان  در مختلف کتن در اند؛ لکنن
ست )موسوی خمینی، نیامده میان به ملجور عنوان به بیمار مغمی علیه یا از نامی ملجورین برشمردن مقام ؛ 3(12: 2/1392ا

ضوعه، قوانین نه در و امامیه تقه در نه بنابراین صل عنوان به مغمی علیه مو شود. علاوه بر این، ا سوب نمی   بر ملجور مل

 اتراد های مختلف بهانه به توان نمی و دارد یقین و نص به نیاز اهلیت خروج از و است واجد اهلیت اتراد استصلاب اهلیت
 .کرد ممنوع اموالشان در تصرف از را

 حقوقی مغمی علیه  اعمال بر اغما  اثر. 3
صوص اغما،  تاثیر اغما بر اعمال حقوقی ترد مغمی علیه می ضوع هم در یکی از نکات مهم در خ شد؛ این مو با

ر ترد عارض مورد زمانی قابل طرح اسعععت که اغما در حین انعقاد قرارداد و قال از انعقاد کامل آن و پس از ایجاب ب

یابد؛ در خصععوص  در مورد عقود جایز اغما تلقق میاد قرارداد خصععوصععاًگردد و هم در مورد زمانی که پس از انعقمی

اغما که  قابل  تأثیر اغما بر عقود در قانون مدنی صععراحتاً تعیین تکلیف نشععده اسععت بنابراین یکی از نکات مهم در باب

 وش برود،اگر شخصی چند ساعت از ه بر ترضاغما بر عقود است و اینکه بررسی نماییم  اثربررسی می باشد مسئله ی 

اذن را نیز  باشد که عقود ماتنی برای میاندازهچه تأثیری در روابط حقوقی او با دیگران دارد؟ آیا این تأثیر به بیهوشیاین 

 باطل نماید؟

 اثر اغما بر ایجاب. 3-1
صورت عدم پیدایش موانع، قاول مخاطن، آن را کامل کرده و دارای اثر  ضایی دارد که در  ایجاب یک وجود اقت

ی مشععهور تقها، از جمله شععروب عقد آن اسععت که هر یک از . به عقیده(52: 1392)جعفری لنگرودی، کندمیحقوقی 
                                                           

  الموت مرض و الفلس و السفه و الصغر هی و .العمدة ما هو منها نذکر کثیرة هی و الأسباب، من بسبب ماله فی التصرف عن الشرع فی ممنوعا الشخص 3
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شتری در حال ایجاب بایع قابلیت  شند، بنابراین اگر م شاء با شود که هر دو طرف قادر بر ان ایجاب و قاول در حالی واقع 

شکیل نمی شود، عقد ت شنده، در زمان قاول طرف، از قابلیت ایجاب خارج  شته یا ترو صاری، )اشودقاول ندا : 7/1418ن

سمتی از  که چهآن. هر (132 ست، نه تقط در ق ضروری ا صله ایجاب تا قاول  ست، در تمام تا شرب ا صلت عقد  در 

ی دور به این مسعععأله داشعععته و به بررسعععی آثار آن (؛ با وجود توجهی که تقها از گذشعععته147: 29/1362نجفی، عقد)

رسد با ثیر عوامل زایل کننده اراده در زوال ایجاب ندارد، لذا به نظر میاند؛ قانون مدنی ما حکم صریلی درباره تأپرداخته

تدقیق در عاارات تقها باید دید تاثیری که اغما بر ایجاب دارد به چه صورت خواهد بود و بر این اساس راه حل مناسای 

 .اتخاذ نمودرا 

سن صاری در مکا شیخ ان سیاری از تقها نظیر  صاری،  شمار ب شرایع  (133: 7/1418)ان و پیش از او ملقق در 

سته  (500: 2/1409)حلی،  شی را در ردیف جنون آورده و آن را از عوامل نابودکننده ایجاب دان اند، دلیلی که اغما و بیهو

اند، آن اسععت که، اغما مانع از صععدق عقد و معاهده شععده و آنها را از قابلیت این عده از تقها برای این حکم ارائه نموده

ست خارج می تخاطن صاری، سازدکه لازمه انعقاد عقد ا صوص عدم قابلیت  (133: 7/1418)ان سن در خ صاحن مکا

ثم إن عدم قابلیتهما إن کان لعدم کونهما قابلین للتخاطن کالموت و الجنون و الاغماء، »تخاطن مغمی علیه بیان می دارد: 

اى حین أن کان الاائع و المشتری مجنونین، أو میتین، ) ة حینئذبل النوم توجه الاعتاار عدم تلقق معنى المعاقدة و المعاهد

اسعت از آنچه واقع کرده وییا مخاطن و غفلت کلی  شعخص ایجاب کننده بدین للاظ ایشعان حتی خواب« .(أو نائمین

ضل لنکرانی،  شترب بقاء المتعاقدین على الأهلیة إلى تمام  »با این بیان که را هم  4(737: 2/1422)تا العقد، تلو أوجن ثمّ ی

صحّ، و کذا لو أوجن ثمّ نام، بل أو غفل عن الععلیه قال مجی أغُمی جنّ أو سائر ء القاول لم ی قد بالمرّة، و کذا اللال تی 

صراف الأدلّة ضاتاً إلى دعوى الإجماع و ان صدق المعاقدة و المعاهدة، م باعگ از بین رتتن ایجاب « العقود، و الوجه عدم 

سالک و علامه در تذکره ادانند، می شهید ثانی در م ضی دیگر نظیر  و ( 390: 14/1388،، از حکیم)به نقل ما در مقابل بع

وأمّا ما »آقای خویی در این خصعععوص می گوید: ، اندچنین امری را نپذیرتته  .(369: 4014 /36خوئی، مرحوم خوئی)

ما یعتار تیه ما دام موجااً  قابل تإنّ أو قابلاً لا قاله ولا بعده ، مثلاً إذا جنّ الموجن بعد الایجاب یعتار تی الموجن أو ال

علیه صعععح الایع بعد للوق القاول إلى الایجاب وهکذا لا یعتار أن یکون القابل واجداً لما یعتار تی  اغُمی وقال القاول أو

سابقاً علیه ومن حین الایجاب ، ومن الظاهر أنّ العاد یکون  شائه ولو القاول إلّاحین القاول لا  شرب القاول حین إن واجداً ل

 «لم یکن واجداً له حین الایجاب
ست؛ایجاب با عروض اغما را ماتنی بر دو دلیل نموده بر زوالصاحن جواهر دلایل پذیرش نظریه ماتنی   اول  ا

ساقط می ست که با جنون و اغما  شر اینکه شود، و دوماینکه ایجاب پیش از قاول در حکم عقد جایز ا طیت عقل، ادله 

                                                           

4
ثمّ نام، بل أو غفل عن ء القبول لم یصحّ، و کذا لو أوجب علیه قبل مجی أُغمی یشترط بقاء المتعاقدین على الأهلیة إلى تمام العقد، فلو أوجب ثمّ جنّ أو : 16ه مسأل  

 .نصراف الأدلةّ( عدم صدق المعاقدة و المعاهدة، مضافاً إلى دعوى الإجماع و ا1العقد بالمرّة، و کذا الحال فی سائر العقود، و الوجه )
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صد و مانند آن مربوب به  ست عقد مجموع ق ست نه تقط مربوب به)زمان(ایجاب) که ا نجفی، مرکن از ایجاب و قاول ا

29/1362 :147). 

لس را موجن نابودی مخالفت کرده و تَ انصاری سید ملمد کاظم یزدی با این که در حاشیه بر مکاسن، با شیخ

شععمارد، الوثقی حتی خواب و غفلت را از عوامل زوال ایجاب برمی العروةاما در  (1/92طااطاایی یزدی، داند)ایجاب نمی

و قاولی که در زمان جنون یا  پیوند ایجاب عدم صدق معاقده و معاهده بر شیخ انصاری مانی بر ایشان علاوه بر استدلال

شده صادر  صراف، دعوی اجماع اغمای طرف مقابل   ساخته و ان ست ادله را نیز مطرح  ضل لنکرانی، ا  (737: 2/1422)تا

حتی به طور کلی حجر را  و اسععتکردهحکیم نیز با این که در تمام ادله مذکور ایرادهایی دیده و با آن مخالفت  للهآیت ا

داند، در نهایت زوال موجن زوال ایجاب نمی ،شود نه مانع از صدق تخاطنمانع از صلت و نفوذ انشاء می کهآن به دلیل

 (.390: 14/1388)حکیم،  پذیرتته استشود، ایجاب در اثر جنون و اغما را به دلیل اینکه مانع از صدق تخاطن می

ی میان ایجاب و قاول را سعععان زوال ایجاب گردد مشعععهور تقها عروض اغما در تاصعععلهچنانچه ملاحظه می

تلو ترض أن  »؛ به عنوان مثال امام خمینی معتقد اسععت:اسععت در این زمینه ارائه شععده مخالفی همنظرات  ، الاتهدانند می

شتری مجنون أو ضر ذلک بایجاب الموجن، أی التاادل بین المالین أو تملیک العین  علیه مغمى الم ولا یمکن مخاطاته لا ی

الایجاب والقاول وزان العقد الفضولی والاجازة تکما  بالعوض، تإذا أتاق وقال ما أوجاه تم نصاب موضوع الاعتاار، توزان

ونفوذه مع أهلیته حال الاجازة کذلک حال القاول. تقوله: إن القصععد الجدی لا  الایع أن المجیز لا یضععر عدم أهلیته بصععلة

عاقل إلى المعاهدة مع من هو کالجدار أو کاللمار أجنای عن باب من زعم ونلوه، وخلط ناش  الایع ینقدح تی نفس ال

، کان الطرف الاائع معاهدة بین الطرتین حال إیقاعه، وقد عرتت أنه لیس إلا التملیک بعوض، وهو یلصعععل بفعل الایع أن

حال الایقاع کالجماد واللمار أم لا، ولیس التخاطن دخیلا تی ماهیة المعاملات. هذا إذا کان المشعععتری غیر أهل حین 

تقال المشعععتری لم یضعععر  علیه مغمى لیة حین القاول، تلو أوقع الایجاب تصعععارعن الاه الاائع الایجاب، وکذا إذا خرج

تمت المعاوضعععة. بل یمکن أن یقال: إنه لو مات  ، تإذا أتاق یرى أن تملیکه بالعوض صعععار مورد القاول ووالایع بالعقد

ضاء الورثة، لان المال قال القاول انتقل إلیهم، والورثة  ضة وإن احتاجت إلى إم قائمون مقامه تی ذلک، تأمل. صلت معاو

چنانچه  بنابراین (328: 1/1392)موسععوی خمینی،  «تمقتضععى القواعد عدم اعتاار هذا الشععرب، نعم لابد من بقاء رضععا

اش عدم تأثیر جنون یا بیهوشععی و حتی ماتنی بر تمامیت عقد با ایجاب تنهاسععت که نتیجهاین دیدگاه  ملاحظه می گردد

درمورد بایع بایسعععتی قابلیت مرحوم خوئی با وجود اینکه بیان می دارد که  یا  مرگ  موجِن در زوال ایجاب اسعععت 

العقد  قابلیة کل من المتاائعین للانشاء نه تعتار  تی صلة إ »:تخاطن وی تا زمان قاول مشتری باقی باشد و با این عاارت

الاائع غیر قابل للقاول، أو خرج الاائع حال قاول  عند تلقق الایجاب والقاول کلیهما، وعلیه تلو کان المشععترى عند ایجاب

شترى  عن قابلیة ایجاب الایع لم ینعقد العقد بینهما، لانه وقتئذ لا یرتاط عهد أحدهما بعهد الآخر، تلا تتلق ق المعاهدة الم

تیما نلن تیه غیر قابل للقاول تی زمان الایجاب  لعدم کونه مأذونا تی ذلک من  والمعاقدة بینهما بوجه، وحیگ إن العاد

لان  -على ما ذکرناه تی ملله  -حینئذ بفسععاد العقد. ویتوجه على أنه لا أسععاس صععلیح لهذا الشععرب  قال المولى تیلکم

لیکن در خصوص به این امر تأکید می نمایند؛   « رتااب التزام الاائع بالتزام المشترى وعلیهالمناب تی تلقق العقد إنما هو ا
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حال کون المشترى نائما أو غاتلا أو مغمى علیه، ثم التفت المشترى إلى هذا  تإذا تلقق إنشاء الاائع »مشتری معتقد است 

سخه من الاائع صدور نا شاء تقاله قال  صلته ولزومه، للادلة الدالة على نفوذ العقود  صدق علیه العقد جزما، الان وحکم ب

ولزومها نعم إذا لم یاق الاائع على شرائط الانشاء حین قاول المشترى حکم بفساد العقد لارتفاع التزام الاائع بانتفاء الشرب 

ن سععیده. أما لو وکله تی عنه، وعدم اتصععال التزامه بالتزام المشععترى. هذا کله تیما إذا وکل المشععترى العاد تی الاشععتراء م

حال کون المشععترى نائما أو غاتلا أو  -الاشععتراء من وکیل المولى تان کان الوکیل وکیلا مفوضععا تإذا تلقق إنشععاء الاائع 

صععدق علیه العقد جزما، وحکم  -مغمى علیه، ثم التفت المشععترى إلى هذا الانشععاء تقاله قال صععدور ناسععخه من الاائع 

الدالة على نفوذ العقود ولزومها نعم إذا لم یاق الاائع على شرائط الانشاء حین قاول المشترى حکم  بصلته ولزومه، للادلة

شترى صال التزامه بالتزام الم شرب عنه، وعدم ات ساد العقد لارتفاع التزام الاائع بانتفاء ال شان «  .بف بقاء اهلیت را بنابراین ای

ای درسعععت عکس مانای قالی دارد به این معنی که جنون و بیهوشعععی یجهداند که نتتقط در مورد بایع )موجِن( لازم می

 /3خوئی، )موجن باعگ زوال ایجاب اسععت در حالی که چنین اموری در مشععتری)قابل( تأثیری در اعتاار ایجاب ندارد 

1440 :353). 

جنون را باعگ در حقوق ما با توجه به سععکوت قانون مدنی در این زمینه، برخی از حقوقدانان هر چند عروض 

، بعضععی دیگر ، با سععکوت در مورد (190: 1/1375)امامی، انددانند؛ اما در مورد اغما سععکوت نمودهنابودی ایجاب می

: 1/1395)کاتوزیان، اندکه نااید عوارض زودگذری چون بیهوشی را نابود کننده ایجاب دانست جنون، صریلاً ابراز داشته

ااری در مقابل عده ای حتی جنون ر (324 ا از بین برنده ایجاب ندانسعععته و معتقدند به وجود آورنده این موجود اعت

نه)موجِن( می به گو ند آن را  ندتوا ما باقی ب که پس از موت و جنون او نیز معتار  ید  ما اار ن )جعفری لنگرودی، ای اعت

1392 :62). 

ی اول کته را مد نظر قرار داد؛ مسعععئلهدر مجموع با توجه به ماانی تقهی و قانون مدنی در این زمینه باید چند ن

قابلیت انشاء نیز داشته باشند، در واقع با لازم دانستن  ،آنکه طرتین عقد در حال انعقاد عقد بایستی علاوه بر شرب اهلیت

نماید،  توانایی انعقاد عقد را نخواهد سععفها در مواردی که قانون معین می وشععرب اهلیت؛ مجانین به طور کلی و صععغار

مجنون، مسععت، بیهوش وخواب خارج  ،ی مورد نظر ما خارج خواهد شععد و با شععرب قابلیت انشععاءاشععت واز حیطهد

گردند؛ لذا بی اعتااری  معاملات مغمی علیه نیز به دلیل  تقدان قصععد عقدی اسععت که در حال اغماء وبیهوشععی واقع می

صر 195شود. قانون مدنی ایران به تاع تقه امامیه در ماده می ست یح میت شی باطل ا  و علتکند که عقد در حالت بیهو

نماید. چنانچه ذکر گردید؛ هرچند، در تقه برخی از تقها ی بیهوش را به صراحت تقدان قصد انشاء اعلام میبطلان معامله

سته شرایط عدم اهلیت دان سد، ظاهراً در تقه منظور از عدم اهلیت معنای ااند؛ لکن به نظر میاغماء را از  صطلاحی آن ر

 اند.مجنون در کنار هم آمده مغمی علیه و و و مستبه همین دلیل خواب  نیست، بلکه عدم قابلیت انشاء مد نظر بوده و

نکته دیگر، تفکیک میان اسععتمرار قابلیت انشععاء از حین ایجاب تا حین قاول و وجود قابلیت انشععای هر یک از 

ست واگر قائل شای طرف دیگر ا ستی از حین ایجاب تا حین قاول  طرتین در زمان ان شاء طرتین بای شیم که قابلیت ان با

یکی از آنان استمرار داشته باشد؛ حتی اگر طرتین در زمان ایجاب وقاول قابلیت انشاء را داشته باشند لکن در این تاصله 
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شته ستمرار ندا شاء ا شد؛ چرا که قابلیت ان سان عقد منعقد نخواهد  ست. اما  به اغماء رود  شاء هر یک از ا اگر قابلیت ان

شود که هر یک از طرتین عقد،  صادر  ضروری بدانیم، ایجاب وقاول باید در زمانی  شاء طرف دیگر را  طرتین در زمان ان

صلاحیت انشای عقد را داشته باشند. بنابراین اگر هر یک از متعاملین در زمان صدور انشای دیگری قابلیت انشاء نداشته 

شد، عقد منعقد ن شاء به دلیل اینکه طرتین با شد؛ عدم قابلیت ان ست به دو دلیل با شود که این عدم قابلیت ممکن ا می 

قابلیت مخاطن واقع شدن را ندارند مثل حالت مرگ، جنون، بیهوشی وخواب و دیگری عدم قابلیت به دلیل بی اعتااری 

 (.332: 1383رضای آنها مثل سفیه )قنواتی، 

ش سأله دیگری که باید ذکر  ست. م ود تفکیک میان موالات عرتی وتخاطن )ارتااب معنوی( بین ایجاب وقاول ا

دانیم که بین ایجاب وقاول باید توالی عرتی موجود باشعععد یعنی قاول در زمانی گفته شعععود که عرف آن را مربوب به می

قانون مدنی در  (273: 1/1418)انصاری، برای تشکیل عقد است لازمایجاب بداند؛ یعنی موالات بین ایجاب وقاول شرب 

دارد توالی عرتی ق م اعلام می 1065است، ولی در مورد نکاح ماده مای به این شرب نکردهقواعد عمومی قراردادها اشاره

ویژه نکاح نیست، بلکه  ماده دهد که مفاد اینایجاب وقاول شرب صلت عقد است. پیشینه تاریخی قانون مدنی نشان می

 .(326: 1/1395)کاتوزیان،استعمومی قراردادها است که در مالگ نکاح ذکر شده مصداقی از قاعده

اگر در انعقاد عقد، قابلیت تخاطن را شعععرب بدانیم، اغماء، مسعععتی  در این زمینه هر چند برخی معتقدند که

شد اغماء  ضر به ایجاب خواهد بود ولی اگر تخاطن ملاک ناا ستیوخواب، م ارد نخواهد وخواب خللی به ایجاب و و م

شد ضر به موالات با سد  ؛کرد مگر آنکه م ست موالات نیز باقی  اما به نظر می ر علی القاعده وقتی قابلیت تخاطن باقی ا

مصللت متعاقدین و بالاتر از آن مصالح اجتماعی است که در این گونه نهادهای حقوقی قضاوت نهایی را » خواهد بود و

با توجه به »(؛ بنابراین 92: 1377اسععماعیلی، «)و حفظ اعتماد به معاملات ندارد کند و چیزی که جز اسععتواری روابطمی

ای دور رتت که عوارض زودگذر را سععان بطلان مصععللت متعاقدین و اسععتواری و اسععتلکام معاملات نااید تا اندازه

عد از ایجاب و پیش از »و لذا . (323: 1/1395)کاتوزیان،« ایجاب شعععمرد نده ب بد، موجود هرگاه ایجاب کن قاول بخوا

رود، سععکر و اغما و جنون سععریع الزوال هم از این حیگ در حکم اعتااری ناشععی از ایجاب بر اثر خواب او از بین نمی

باید توجه داشت که در حقوق ما به للاظ روش تقهی اقتضای ادله و لکن (؛ 63: 1392جعفری لنگرودی، «.)خواب است

ست و  صل از اهمیت برخوردار ا صرتاًسپس ا ستدلالی که  شد، در حقوق ما  ماتنی روش ا صالح اجتماعی با جایگاه بر م

تعلق می گیرد نه امور توق العاده نادر که قاول یا رد آن  ماتلا به؛ علاوه بر این مصععالح اجتماعی بر موارد روشععنی ندارد 

اساساً بلگ مصللت های اجتماعی  هیچ صدمه ای به مصالح اجتماعی وارد نمی آورد بنابراین در امور نادری چون اغما

 ود.نمی تواند مطرح  ش

ست   ستفاده ی  تقها در بلگ معاملات، تللیل مفاهیم ا نکته حائز اهمیت دیگر این که یکی از ابزارهای مورد ا

و بلگ تخاطن هم به عنوان یک شرب در عنوان عقد نهفته است؛ نه به عنوان یک شرب شرعی بلکه به عنوان شرطی که 

ست. عقد یعنی گره خوردن دو اراده و این امر جز با تخاطن امکان پذیر نیست؛. آقای خویی در این  مقّوم عنوان عرتی ا

سان می گردد که  شد چرا که ارتفاع اهلیت وی  شته با ستی در هنگام قاول اهلیت دا ست که  موجِن بای ارتااب معتقد ا
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ده و معاهده در مورد کسعععی که ایجاب کرده و قال از قاول به التزام باطنی وی زایل شعععود و لذا دیگر تلقق عنوان معاق

دو التزام به یکدیگر اسعععت و وقتی  پیوند حالت اغما رتته، وجود ندارد؛ چرا که تلقق عنوان معاقده و معاهده منوب به

 التزام طرف اول به موت و جنون و اغما از بین برود، التزام طرف دیگر به آن متصل نمی شود.

نابراین به طور کلی دو مالگ را در خصعععوص عروض اغما پس از ایجاب باید از یکدیگر تفکیک نمود؛   ب

نخسعععت اینکه موجِن پس از ایجاب دچار اغما گردد و در زمان اغمای موجِن طرف معامله، ایجاب را بپذیرد؛ در این 

لس در عقد بیع از او سلن می گردد و این مورد ضمن اینکه با بیهوشی ایجاب کننده حق انصراف از ایجاب و خیار مج

امر قطعاً در تقه مورد پذیرش قرار نگرتته است؛ عرف نیز چون تخاطن در هنگام قاول وجود ندارد؛ اساساً عنوان عقد و 

معاهده را صععادق نمی داند. به علاوه هرگاه در اعتاار قاول تردید وجود داشععته باشععد، در حقیقت تردید در اعتاار عقد 

شته و لذا اصل عدم نقل و عدم اثر حاکم خواهد بود. در حالت دوم آن است که شخص ایجاب نموده و سپس وجو د دا

شی گردد و پس از خروج وی از اغما طرف معامله را بپذیرد؛  در این حالت اگر ایجاب مربوب به امر کوچکی دچار بیهو

، اگر شخص خوابید یا بیهوش شد طایعتاً آن ایجاب از برای مدت کوتاهی باقی است باشد که عرتاً ایجاب مربوب به آن

بین رتته است؛ لیکن اگر ایجاب مربوب به اموری باشد که زمان طولانی تری عرتاً ایجاب باقی می ماند، وقتی که شخص 

شود کوتاه مدت  از خواب یا بیهوشی  ست و عرفخارج  شرایط معامله ایجاب را باقی می داند، قاول بای ی در با توجه به 

مدت عرتی مللق شعععود تا عرتاً بتوان گفت صعععدق معاهده و عنوان عقد بر آن بار می شعععود؛ بنابراین خود تخاطن یا 

مفهوم  خود بلکه تللیلی است که تقها از تللیل، اتزون بر شرایط صلت عقد نیستیک شرب  قابلیت تخاطن تی نفسه

شروب دیگری  مفهوم عقداز نفس  است؛ کما اینکه لازم  یچنین شرطبرای صدق عنوان عقد عقد استخراج نموده اند و 

 .قاطعیت اراده طرتین قابل استتناج است لزوم همچون دو طرته بودن یا 

 اذنی عقود بر اغما  اثر . 3-2

صلی شد و ارادهاذنی می عقود اذن اثر ا ستهبا ست اراده به ی طرتین تقط اذن ایجاد کرده که واب  هر و اذن دهنده ا
اذنی جزو قراردادهای  عقود رجوع کند؛ بر این اسعععاس علاوه بر اینکه  نماید، این امکان را دارد که از اذن اراده گاه وی

سخ میقرار می جایز شأ اذن از بین برود، اذن و عقد ماتنی بر آن نیز زایل و از نظر حقوقی عقد منف شود. در گیرند؛ اگر من

: 21/1362نجفی، )رود به شمار می جایز، عقد انفساخ اسااب از مأذون سفه جنون و توت، تقه نظر مشهور بر آن است که 

ضل لنکرانی، 812 ساس نیز مدنی قانون در (. همین امر131: 2/1422؛ تا شده و بر ا  کلیه»مدنی  قانون 954 ماده پذیرتته 
حال سوال آن است که «. است معتار رشد که مواردی در سفه به همچنین و شودمنفسخ می طرتین احد موت به جایزه عقود

ساخ موجاات از آیا اغما نیز ساخ عنوان یکی از دلایل به را اغما  خیر؟ تقها یا آیدشمار می به اذنی عقود انف  وکالت عقد انف
 مهریزی، ؛ حائری430 :1390اند)مصطفوى،اند؛ برخی از ایشان علت این امر را جایز بودن وکالت قلمداد نمودهذکر کرده

 سر بر تقها اجماع موکل یا وکیل صورت اغمای در وکالت انفساخ برای ی تقهاعمده دلیل (؛ لیکن 82 :1390ضی،ر نصیری
مدرکی که اعتاار آن ملل تردید  اجماع نوع از مذکور اجماع که آنجایی از (،362: 27/1362اسععت )نجفی،  موضععوع این



13 

 

 جز دلیل دیگری ناود علی رغم باعگ گردیده اجماع نوع این (؛  لذا ارزش255: 1/1426است نیست )هاشمى شاهرودى،
 مهریزی، )حائری مطابق اجماع تتوا دهندو باشند نظر این به متمایل تقها اکثر بیهوشی، اثر در وکالت شدن منفسخ بر اجماع

صیری ضی، ن سئله به تردید با نیز تقها از دیگر (. برخی82 :1390ر سته م ساخ وکالت عدم و نگری شی اثر بر انف  امر را بیهو
شته ملالی ستناد امر این به اند ونپندا شی اند  کهکرده ا ست؛ مانند بیهو ضی یا خواب حالت مانند بلکه جنون نی  شدید مری
 نیز تسنن اهل تقهای میان در (.162 :8/1406 ندارد اگر معتقد به عدم تاثیر آن بر وکالت شویم )شوشترى، ایرادی و است
 عقد بر تاثیری اغما  که شده بیان صراحتاً گاهی حتی اند ونارده نام وکالت عقد کننده منفسخ دلیل عنوان به را بیهوشی کسی

 (.243: 1419 /3)جزیرى و دیگران،  ندارد وکالت

شهور دلالت بر نظر تقه امامیه در رغم اینکهعلی ساخ م شی اثر بر وکالت انف ستناد به بیهو قانونگذار  اجماع دارد؛ ا

 ؛ از نظر حقوقی بانیاورده استاز اسااب انفساخ عقد جایز به شمار  و حجر موت کنار در را بیهوشی مدنی قانون ایران در
شینه به توجه عنوان  به سفه و جنون توت، از تنها مدنی قانون برخی معتقدند گرچه و با توجه به مفاد قانون مدنی تقهی پی

سقطات ست آن واقع اما برد؛نام می اذن م سفه به توجه با که ا ضع تل  باید گفت که در اذن ماهیت و مدنی قانون 954 ماده و
اراده  کند و چنانچهدریاتت می اراده از را خود بقای و حیات للظه هر و اراده ندارد از مستقل وجود اذنی، اذن حقوقی اعمال

سأله این شد؛ خواهد ساقط اذن شود، زایل علتی هر به شخص شد؛ لذا قانونگذاری می حدود از خارج و طایعی امری م  با
صادیق گفت باید ست)ابراهیمی،  اذن زوال غالن موارد به و مربوب تمثیلی مدنی قانون  954ماده در مندرج م (. 146: 1392ا

 استناد نیابد، با مدونه قوانین در را دعوا حکم اگر است موظف قاضی اساسی قانون 167 اصل اینکه به توجه از طرف دیگر با
سلامی معتار منابع به ضیه حکم معتار تتاوای یا و ا سی آیین قانون 3 ماده همچنین کند و صادر را ق  عاارتی با که مدنی  دار

 عقد بر بیهوشی تاثیر مسئله در است و ضروری تقه به مراجعه قانون سکوت با که رساندرا می 167 اصل مفهوم همین مشابه
 و تقه به مراجعه با پس اسعت،کرده سعکوت مدنی قانون 678 ماده در  وکالت انقضعای طرق بلگ در قانونگذار نیز وکالت
 نصیری مهریزی، )حائری بود بیهوشی عارضه اثر در وکالت عقد انفساخ به قائل بایستایران می حقوق  در شده ذکر اجماع
 (.82 :1390رضی،

میان اغمای طویل المدت و  می بایست ایرانرسد جهت تعیین وضعیت اعمال اذنی مغمی علیه در حقوق لکن به نظر می

صوص اغمای طولانی مدت با عنایت به ماانی تقهی قانون مدنی و اینکه  سو در خ شد؛ از یک  صیرالمدت تمایز قایل  ق

سته ساسی عدم ذکر اغما تقهاى امامیه اجماعاً اغما را موجن انللال عقود اذنی دان صل چهارم قانون ا ستنداً  به ا اند لذا م

باب یا از مصععادیق سععکوت قانون قانون مدنی را بایسععتی از  954و  682زمره ی اسععااب انللال عقود اذنی در ماده در 

قلمداد نمود و اغما را به عنوان یکی از اسععااب انقطاع اذن و از بین  از باب حمل بر مورد غالنو  مسععامله ی قانونگذار

حقوقی نظام حقوقی ما نیز هماهنگ است چرا که در عقود اذنی اذن به برنده ی عقود اذنی تلقی کرد. این تللیل با ماانی 

مناع اذن به خصوص از ناحیه اذن دهنده مرتاط است و حداقل اقتضای آن، این است که اگر شخص دچار اغما شد دیگر 

ها میان اغمای لیکن همانگونه که برخی از تقاذن وی معتار نااشعععد و عقود منعقده ماتنی بر اذن وی نیز منفسعععخ گردد؛ 



14 

 

تاطل »و بیان داشععته اند که  طویل و قصععیر تفکیک قایل شععده و اولی را سععان بطلان عقد اذنی دانسععته و دومی را نه

شعوره و  ستمر الإغماء مدة طویلة ذهن تیها  ضا بعروض الإغماء للمالک أو للعامل، و لهذا اللکم وجه إذا ا ضاربة أی الم

زین الدین، )« المدة قصعععیرة، تیشعععکل اللکم بالاطلان، کما تی الجنون غیر المطاقمنعته من التصعععرف، و اما إذا کانت 

اجماعی  و  در مورد اغمای کوتاه مدت با توجه به اختلاف نظر تقها در خصعععوص اغمای کوتاه مدت (415: 4/1413

مای مصطلح دانست؛ بیهوشی کوتاه مدت را مشمول اغ نمی بایست، ناودن انفساخ عقود اذنی در اثر اغمای کوتاه مدت

به اطلاق  اسععتناد در دلایل لفظیهر چند علاوه بر این در اصععطلاح اصععولی اجماع یک دلیل لای اسععت نه دلیل لفظی و 

لذا با توجه ولی در ادله لای باید به قدر متیقن اکتفا نمود و   تمسک نمود اطلاقمی توان به  و در مقام شک  ممکن است

ست به  ستاینکه اجماع یک دلیل لای ا ساس آنو قدر متیقن از اجماع، اغمای طولانی مدت ا باید در اغمای طویل  بر ا

عرف هست و عرف اقتضا می کند که  قضاوت المدت عقود اذنی را منفسخ دانست و این امر کاملاً  منطقی و هماهنگ با

شد سپس دچار اغما  ضاربه ای منعقد کرده بود و  سی عاریه، ودیعه یا م صوص  هاگر ک شد؛ ولیکن در خ اذن وی باقی ناا

و با توجه  و کوتاه مدت در مقام شک نمی توان به اجماع استناد نمود بیهوشی های ارادی و بطور خاص اغماهای کوتاه 

سابق عقد ا صلت  صلاببه  ست صل ا ساخ عقود اذنی وجود ندارد و  حکم به برای قاطعیدلیل  ذنی و ا این حکم انف

 .ندارداجماع تقها در خصوص اغما مخالفتی نیز با 

موضععوع ماهیت اغما و به تاع تأثیر آن بر اعمال حقوقی مغمی علیه در رویه قضععایی نیز مطرح شععده اسععت؛ به 

سته ی  شرح کهعنوان مثال در پرونده ای با خوا سمی؛ به این  سند ر ساخ وکالت و ابطال  وانده ردیف اول خ اعلام انف

یک باب ساختمان مسکونی را از مرحوم )مورث( خریداری نموده، متعاقااً آن مرحوم جهت تنظیم  ای حسن ماایعه نامه 

ست اعطا می سمی مورد معامله، وکالتی را به خواهان ردیف نخ شان نیز این وکاسند ر لت را به خوانده ردیف نماید و ای

است که تواتق طرتین به قصد اخذ تسهیلات بوده و خوانده اخیر عادی مقرر شده ینخست تفویض نموده و در قرارداد

سمی به خوانده ردیف دوم  شارالیه مالکیت مورد وکالت را بنلو ر حق هیچگونه نقل و انتقال مورد وکالت را ندارد؛ اما م

 مورد معامله به ترتین به خواندگان ردیف سعععوم و چهارم و پنجم منتقل گردیده و النهایه اسعععت و متعاقااًمنتقل نموده

اسعععت و اکنون به للاظ عدم پرداخت خوانده اخیر طی سعععند رسعععمی  مورد معامله را در رهن بانک رتاه قرار داده

بعد وراث با طرح دعوایی و  اسععت.تسععهیلات/سععاختمان موصععوف در جریان عملیات اجرائی ثات و مزایده قرار گرتته

شده صلی )مرحوم( در بیمارستانی مدعی  شاه در کما بوده و در اند که اولاً اعطا کننده ی وکالت در زمان انتقال در ا کرمان

است که شعاه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کامیاران استدلال نمودهدر  است؛ ..... بدین جهت وکالت منفسخ بوده

سان اغما موکل در نظم کنونی حقوقی متکی به دلیلی قاطع ناوده و قراین موجود  به باور دادگاه ساخ عقد وکالت به  انف

ست؛ زیرا قانون مدنی در ماده صا نموده و نامی از  1207در قانون مدنی مثات بقای عقد در این دوران ا ملجورین را اح

 نیز ۔وکالت چون اذنی عقود جوهر مثابه به –باب قطع اذن  مغمی علیه نیاورده است؛ و بعلاوه اعتقاد به انفساخ وکالت از

ست مقاول ساخ حکم جدی شهرت علیرغم مدنی قانون زیرا نی  از یک هر اغماء به جایز عقود کلی طور به و وکالت انف
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یاورده حسعععاب به انللال اسعععااب از را اغماء مدنی قانون 955 ماده در نه و وکالت باب در نه متعاقدین ع تا به و ن

گردد دادگاه ملترم موضععوع را هم از چنانچه ملاحظه می اند،حقوقدانان نیز آن را از اسععااب انفسععاخ وکالت تلقی نکرده

سااب حجر به  ست؛ اول اینکه اغما از ا شریح کرده و به دو نتیجه کلی نائل آمده ا دیدگاه تقهی و هم از دیدگاه قانونی ت

این رای هر ه طور کلی عقود اذنی با قطع اذن از باب اغما منفسخ نمی شوند.  شمار نمی رود و دوم آنکه عقد وکالت و ب

تللیل درست در باب عدم شمول حجر چند از جهت اشتمال بر استدلال و ارجاعات متعدد به منابع معتار حقوقی و نیز 

انفسعععاخ عقود اذنی در اثر اغما طولانی مدت به للاظ تقهی حکمی اما از جهت اینکه بر اغما تلسعععین برانگیز اسعععت 

اجماعی اسععت و قانون مدنی نیز هر چند ذکری از اغما در اسععااب انللال عقود اذنی نیاورده اما حکم صععریح مخالفی 

ضوع  صوص این مو سکوت قانون در خ صل ندارد و حداکثر می توان از  سیری مندرج در ا  167سخن گفت و قاعده تف

ست قابل ق ضای مراجعه به ماانی معتار تقهی دارد که نتیجه آن انللال وکالت در اثر اغمای طولانی مدت ا سی اقت سا . ا

  .نقد است

 

  نتیجه گیری
سات به حجر با وجوداغماء  شته باشد، از مقولات مربوب به حجر  شااهت هایی که ممکن است ن از  و ناودهدا

 ندارد نه اینکه امکان انشععاء  مسععتی وخواب قرار می گیرد چرا که مغمی علیهحیگ حکم در زمره ی موضععوعاتی چون 

قیم تعیین نمود و  نمی توان باشععد و بر همین اسععاس برای مغمی علیه حتی اگر اغمای وی به درازا بکشععد تاقد اهلیت

برای عاجز قابل  ت. این وضعیت دقیقا با وضعیت نصن امینحداکثر برای این وضعیت می توان از نصن امین سخن گف

وجود دارد  و بی اعتااری  معاملات مغمی علیه نیز  تمایزاهلیت  و شربمیان قابلیت انشاء ایران در حقوق . مقایسه است

شی واقع می ست که در حال اغماء وبیهو صد عقدی ا ست که  شودبه دلیل  تقدان ق قانون مدنی ایران به به همین دلیل ا

ی بیهوش را به کند که عقد در حالت بیهوشععی باطل اسععت و علت بطلان معاملهتصععریح می 195تاع تقه امامیه در ماده 

اند؛ برخی از تقها اغماء را از شرایط عدم اهلیت دانستهلازم به ذکر است اینکه نماید. صراحت تقدان قصد انشاء اعلام می

معنای اصطلاحی آن نیست، بلکه عدم قابلیت انشاء مد نظر بوده و به همین دلیل خواب و مست و منظور از عدم اهلیت 

 اند.مغمی علیه و مجنون در کنار هم آمده

قانون مدنی علیرغم شهرت جدی حکم انفساخ وکالت و به طور کلی عقود جایزه  به اغما هر یک از متعاقدین، 

سایر عقود جایزه  مدنیقانون  955نه در ماده  در بین تقهای امامیه نه درباب وکالت و سااب انللال وکالت و  اغما را از ا

. و الاته نااید تراموش نمود که مسأله ی انللال عقود اذنی به واسطه ی اغما نیز به ترض پذیرش نیاورده استبه حساب 

مشعععهور و بلکه نزدیک به اجماع   ملازمه ای با مسعععأله ی حجر مغمی علیه ندارد. کما اینکه در تقه نیز علیرغم حکم

از آنجا که در  ؛اندانفسعععاخ عقود جایز و اذنی در اثر اغما هیچ یک از تقها در باب حجر تتوا به حجر مغمی علیه نداده

ستقل وجود اذنی، اذن حقوقی اعمال حقوق ایران در شخص و چنانچه اراده ندارد از م نیز  اذن شود، زایل علتی هر به اراده 
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ستمرار اذن در عقود اذنیشد لذا  خواهد ساقط ستیبا توجه به لزوم ا سخ  ، بای در اغمای طویل المدت عقود اذنی را منف

اجماع تقها در  و باید گفت که انسععتمخلّ به عقود اذنی ندرا یکن اغماهای کوتاه مثل بیهوشععی های ارادی ل؛ تلقی نمود

 بوده و آن را در بر نمی گیرد.  ارادی ی کوتاه مدت وخصوص اغما نیز به نوعی منصرف از اغما
 :ع و مآخذمناب

، صص  1392، 14 و 13 ش ،5و  4س  ، پزشکی تقه تصلنامه، «اذنی عقود بر هوشیاری ملتوای کاهش اثر»ابراهیمی، آرش،

 122تا  91

مدرس علوم ، «ایجاب و زوال آن از دیدگاه تقه و حقوق تطایقی و کنوانسععیون بیع بین المللی کالا»، لسععناسععماعیلی، م
 .100تا  75، صص 9، ش انسانی

 .26-21، صص 18، ش 2، خارنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان، س «تأثیر اغما در حجر»الشریف، ملمد مهدی، 

 .1375، ، تهران: اسلامیه16، چ 1ج  حقوق مدنی،امامی، سید حسن، 

 .1399، ، تهران: اسلامیه28، چ 2 ، جحقوق مدنی، امامی، حسن

 .1418، جماعة المدرسین تی اللوزة العلمیة بقم مؤسسة النشر الإسلامی،  قم:  1، ج المکاسن، ، مرتضیأنصاری

 .1418العلمیة بقم مؤسسة النشر الإسلامی، جماعة المدرسین تی اللوزة ،  قم:  7، ج المکاسن، ، مرتضیأنصاری

 .1388، ، تهران: ملراب تکر 2،چ 1، ج دانشنامه حقوق خصوصی طاهری،ملمد علی انصاری، مسعود؛ 

 ج السلام، علیهم الایت أهل اًلمذهن وتق بیت )ع( اهل مذهن و الاربعه علی لمذاهن الفقه ،و دیگران الرحمن عاد جزیرى،
 .1419، الثقلین، بیروت: دار 1 چ ،3

 .1392، ، تهران: گنج دانش3 ، چتأثیر اراده در حقوق مدنیجعفری لنگرودی، ملمد جعفر، 

صیری ولی الله ملمود؛ مهریزی، حائری ضی ن  و تقه مطالعات مجله، «ایران حقوق و تقه در وکالت قرارداد بر اغما تاثیر» ،ر
  .1390، 4 ش ،3 س ،اسلامی حقوق

 .1385، تهران: سروش، 2چ حسینی، ملمد، ترهنگ لغات و اصطلاحات تقهی، 

 دار احیاء التراث العربی، بی تا. :، بیروت4حسینی العاملی، ملمد جواد، مفتاح الکرامه تی شرح قواعد العلامه للفقیه، ج 

 .1416بیروت: دار الصفوه، ، 1چ ، 2ملمد سعید، منهاج الصاللین، ج  حکیم،

مؤسععسععة النشععر الإسععلامی التابعة لجماعة المدرسععین بقم ، قم: 1 ، چ3، ج قواعد الاحکامحلی، جمال الدین )علامه(،  

 .1413، المشرتة

 .1417، قم: موسسه انصاریان  ،3، ج مصااح الفقاههخوئی، ابو القاسم، 

 .1440قم: موسسه الخوئی الاسلامیه،   ،36ج  موسوعه الامام الخوئی،خوئی، ابو القاسم، 

 .1384، اهواز پزشکی علوم دانشگاه نشر اهواز: ،2 چ ،قانونی طن چکیدهامیر،  دیاایی،
 . 1413، ، قم: مطعاه مهر1 ، چ4، جلد کلمة التقوىزین الدین، ملمد أمین، 
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شی علمی مجله ،«روایت و قرآن نظر از مغزی مرگ ماهیت  »(، 1389ملمود) سراجی، شگاه پژوه شکی اراک علوم دان  پز
 .1389 ، 5 ش ،13 س  طن، و قرآن نامه :ویژه

 دائرة مؤسسه قم: ،1 چ ، 1 ج ،السلام علیهم بیت اهل مذهن مطابق تقه ترهنگ ،دیگران  هاشمى و  ملمود سید شاهرودى،
 .1426، السلام علیهم بیت اهل مذهن بر اسلامی تقه المعارف

 .1406، صدوق کتابفروشى تهران: ،7 چ ،8 ج ،اللمعه شرح تی النجعه تقى، ملمد شوشترى،
 .1393، ، تهران: مجد10 ، چتشکیل قراردادها و تعهدات، شهیدی، مهدی 

 .1337، داورى کتابفروشى قم: ،1 چ ،1 ج ،الوثقى العروة تکملة ، کاظم ملمد یزدى، طااطاایى

 .1370موسسه اسماعیلیان،  قم: ،4 چ ،1ج  حاشیه المکاسن، کاظم ملمد یزدى، طااطاایى

 .1388، ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی14ج مستمسک العروة الوثقی،طااطاایی حکیم، سید ملسن، 

شهید الأول(،  شرعیة تی تقه الإمامیة،عاملی، ملمد بن مکی) شر الاسلامی التابعة لجماعة 2 چ الدروس ال ، قم: مؤسسة الن

 .1417، المدرسین

سگری پور شخاص واجد زندگی نااتی »، المیرا زاده، ، حمید؛ نقیع شکی، «ضوابط تعیین دیه ا ، 21، ش 6 س، حقوق پز

1391. 

 .1422، مرکز تقهى ائمه اطهار) ع(، قم: 1 ، چ2، ج العروة الوثقی التعلیقات علىتاضل طااطاایی لنکرانی، ملمد، 
 .1383، بوستان کتاب،  قم: 1، چ مطالعه تطایقی ایجاب وقاولقنواتی، جلیل ، 

  .1395انتشار،  سهامی شرکت تهران: ،13چ  ،1ج  قراردادها، عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان،
  .1395انتشار،  سهامی شرکت تهران: ،9چ  ،5ج  قراردادها، عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان،

 س ،مجد پژوهشععی تصععلنامه، «اسععلام نظر از معلولان و مجروحان بیماران، سععخنی کوتاه در حقوق» ،ابوالقاسععم  گرجی،

 . 1387، 6و  5 ،شماره2

 .1386، سمت انتشارات تهران:  ،4 چ ،حقوق دانشجویان برای قانونی پزشکی ،کیانی،مهرزاد ترامرز؛ گودرزی،
، ایران اسلامی رسمی جمهوری روزنامه نشر تهران، ،1 چ ها، مسمومیت قانونی طن اصولکیانی،مهرزاد،  ترامرز؛ گودرزی،

1380. 

 .1409، استقلال: ، تهران 2 ، چ2، ج شرائع الإسلام تی مسائل الللال و اللرامالدین، ملقق حلى، نجم
 .1397، اسلامی علوم تهران: نشر ،19 چ ،2 ج ،خانواده حقوق بررسی تقهیمصطفی،  سید داماد، ملقق

 ، قم: موسسه النشرالاسلامیه، بی تا.1ملقق سازواری، کفایه الاحکام، ج 

 .1390، ، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه2 چ ،المعاملات دروس تی تقه کاظم، ملمد مصطفوى،

، قم: موسسه النشر الاسلامی،  9ارشاد الاذهان، ج مقدس اردبیلی، الشیخ احمد بن ملمد، مجمع الفائده الارهان تی شرح 

 بی تا.

 .1425مدرسه الامام علی ابن ابی طالن، ، قم: 1، چ1مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج
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 . 1392، : مؤسّسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، تهران1 ، چ1جلد  تحریر الوسیله،موسوی خمینی، روح الله، 

 . 1392: مؤسّسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی، ، تهران1، چ 2جلد  تحریر الوسیله،موسوی خمینی، روح الله، 

 .1362، ، بیروت: دار إحیاء التراث العرب7 ، چ21جلد جواهر الکلام تی شرح شرائع الإسلام،نجفى، ملمد حسن، 

 .1362، بیروت: دار إحیاء التراث العرب، 7، چ 22جلد جواهر الکلام تی شرح شرائع الإسلام،نجفى، ملمد حسن، 

 .1362، بیروت: دار إحیاء التراث العرب، 7، چ 27جلد جواهر الکلام تی شرح شرائع الإسلام،نجفى، ملمد حسن، 

 .1362، بیروت: دار إحیاء التراث العرب، 7، چ 29جلد جواهر الکلام تی شرح شرائع الإسلام،نجفى، ملمد حسن، 

شریعه، احمدبن ملمدمهدینراقی،  شیعه تی احکام ال ستند ال سلام( لاحیاء ، 14،ج  م سه آل الایت )علیهم ال س شهد: مو م

 .1415، راتالث

 

 

   

 

Abstract: 

Undoubtedly, the occurrence of a coma makes person in coma face many legal issues; However, the 
civil law is limited to only one article regarding this issue and has left many issues unanswered, so some 
issues related to coma are solved with the help of issues related to stones. Because coma is one of the 
problems of today's turbulent world; Therefore, discussion in this field is necessary. The purpose of writing 
this research is to criticize and examine different viewpoints and to accurately distinguish the category of 
coma from stone and to determine the status of legal actions person in com. Based on the findings of this 
article, which is written in a descriptive and analytical method, despite the similarity that coma has with 
stone, it has nothing to do with the category of incompetence; Why is the invalidity of person in coma's 
transactions due to the lack of intent, unlike incapables, whose transactions are invalid due to lack of capacity, 
and for this reason, the civil law, despite being in the position of expression, did not include coma from the 
cases of dissolution of contracts. In the coma of person in coma, he does not lose his authority, and therefore, 
he is not placed under another's wilayat, nor does his wilayat fall in relation to his owner. 


